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 فر محمد غفوري
 ، ایرانگاه حکیم سبزواري جوي دکتراي زبان و ادبیات عربی، دانش دانش

 4/1391/ 5/4/1391 ـ تاریخ پذیرش: 26/9/1390تاریخ دریافت: 

 چکیده
اي به نـام نوروزنامـه وجـود     ام، رسالههاي منسوب به خی ها و رساله کتاب میاندر 

، آن را بـه  1312اند. مجتبی مینوي در سـال   دارد که از دیرباز آن را به خیام نسبت داده
کس را شایسته عنوان نویسنده  نام خیام منتشر کرد و در مقدمه کتاب به جز خیام، هیچ

مستشرق معـروف، بنابـه دلایلـی بـا      ،اوان کسانی چون مینورسکی آن ندانست. در همان
در مجلـه   1363اي که در سال  که محسن فرزانه طی مقاله این نظر مخالفت کردند تا این

خسرو شـیرازي   مدعی شد که نوروزنامه از خیام نیست و از فردي به نام کی ،آینده نوشت
ر جمـالی یـزدي در سـال      نامه جمالی، است. فرزانه هنگام مطالعه فرّخ نوشته ابوبکر مطهـ

هـا   شود که نویسـنده آن  هاي عباراتی از کتاب با نوروزنامه می هـ.ق، متوجه شباهت 580
نوروزنامـه و   میـان هـا   کند. وي با ذکر برخی شباهت خسرو شیرازي نقل می را از قول کی

نویسد که من بـه   رزانه میاما ف ،داند خسرو شیرازي می نوروزنامه را کی ةنامه، نویسند فرّخ
دانـم   ام و نمی دیگر نشنیده یخسرو شیرازي را در جای نامه) نام کی جز در این کتاب (فرّخ

دیگر حدس فرزانه تأییـد و تقویـت شـده و     یکه او چه کسی است. در این مقاله با دلایل
 خسرو شیرازي چه کسی است. نیز آشکار شده است که کی

 ها کلید واژه
 نامه جمالی، محسن فرزانه. خسرو شیرازي، فرخّ خیام، کینوروزنامه، 

                                                   
 sasanbayat@yahoo.com 
 mogh65@gmail.com 
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 نوروزنامه و پیشینه آن

پیدایش جشن نـوروز و آداب آن   ةهاي ادبی است که دربار نوروزنامه یکی از کتاب
 ،بـرد  هاي خّیام بکار می نام آن را اولین بار صادق هدایت در کتاب ترانه .نوشته شده است

وجود وي در مقدمه کتـاب خـویش   این قعی آن اشاره کند، با بدون این که به نویسنده وا
 کند. خیامی معرّفی مینوروزنامه را داراي فکر و منش  ةنویسند

نویسد: نوروزنامه از سه بخـش جداگانـه    رحیم رضازاده ملک دربارة این کتاب می
اوت هـ.ق که تف ـ 464-467هاي  سال ۀمیان .دارد چنین بیان می و هما .تشکیل یافته است

دانـیم   کسی کـه فعـلاً نـام  او را نمـی     ،نوروز قدیم و نوروز اعتدالی شانزده روز بوده است
هـاي   هـاي تقـویمی و شـیوه    اي در شرح و توضیح چگونگی تأسـیس نـوروز و دوره   رساله

نوشـت کـه   » رساله در کشف حقیقت نـوروز «گوناگون کبیسه کردن با عنوانی نزدیک به 
) 424: 1377ان از این رساله انجام گرفت. (رضازاده ملـک،  فراو یها استنساخات طی سده

هـ.ق ضـیاءالدین عبـدالرّافع    555-582هاي  نویسد: میان سال رضازاده ملک در ادامه می
اي در شرح هدایاي نوروزي که به شـاهان و سـلاطین تقـدیم      بن ابی الفتح هروي، رساله

از  .پادشـاه غزنـوي) فـراهم آورد    براي پیشکش به تاج الدولۀ خسرو ملک (آخرین ،شد می
 د:ردا وجوداین پس دو احتمال 

تـر جلـوه دهـد     خود را معتبرتـر و علمـی   ۀکه رسال الف) عبدالرّافع هروي براي آن
را با اضافه کردن مختصري به عنوان مقدمـه و قسـمتی   » رساله در کشف حقیقت نوروز«
اي که خود نوشته  ابتداي رسالهدانیم) به  (که منبعش را نمی» جمعاندر آیین پادشاهان «

 نمود شکل داد. بود الحاق کرد و از این سه، جنگی که پیوسته می
را رونویسی کرد و سپس قسمت » رساله در کشف حقیقت نوروز«دیگر  یب) کس

دانیم) را، چون اشارتی به نوروزي آوردن  (که منبعش را نمی» اندر آیین پادشاهان عجم«
اي کـه عبـدالرّافع    نوشـت و بعـد رسـاله   » ر کشف حقیقت نوروزرساله د«داشت به دنبال 

 هروي  نوشته بود را رونویسی کرد. (همان)
در مورد زمان نگارش این رساله نیز استاد رضـازاده ملـک بـراین بـاور اسـت کـه       

قمـري نوشـته شـده اسـت و      464-467هاي  سال میان »رساله در کشف حقیقت نوروز«
الـدین   و سلطان سـعید معـین  «... هاي این رساله آمده است: این در حالی است که در انت

شاه را اناراالله برهانه از این حال معلـوم کردنـد، بفرمـود تـا کبیسـه کننـد... ولـیکن         ملک
بینـیم کـه    ) می28: 1386پادشاه را زمانه زمان نداد و کبیسه تمام ناکرده بماند. (خیام، 

نامـه از   یح شده اسـت؛ در مقدمـه سیاسـت   شاه سلجوقی تصر در این رساله به مرگ ملک
هــ.ق در بغـداد بـه     485شاه در رمضان سال  ملک«خوانیم:  قول مرحوم عباس اقبال می
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) بنابراین، زمان نگـارش ایـن   8: 1386الملک،  (نظام» دست افراد ناشناسی به قتل رسید.

رده اسـت  هـ.ق بیان ک ـ 464-467هاي  سال میانگونه که مرحوم رضازاده ملک  رساله آن
 هـ.ق است. 485نیست و قطعاً بعد از سال 

هــ.ق) و   470نامـه (  هــ.ق) و سیاسـت   448پس نوروزنامه پس از تاریخ بیهقـی ( 
هـ.ق) نوشته شده است. نوروزنامه در زمـان حکومـت ترکـان بـر ایـران       475نامه ( قابوس

دین جـاي  نوشته شده است؛ به احتمال قریب به یقین، ترکان سلجوقی. نویسنده در چن ـ
 نویسد: کتاب به این موضوع  اشاره کرده است.  از جمله در فصل یاد کردن  اسپ می

به روزگار پیشین در اسپ شناختن و هنر و عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از «
لک جهان از آن ایشان بود و هـر کجـا در عـرب و عجـم     م که عجم ندانستندي از بهر آن

دانند از بهر  ان آوردندي و امروز هیچ گروه به از ترکان نمیاسپ نیکو بودي، به درگاه ایش
 )77(ص  »که جهان ایشان دارند. که شب و روز، کار ایشان با اسپ است و دیگر آن آن

د پادشاهی ترکـان بـر ایـران را توجیـه     خواه  که نویسنده هنگامی که می دیگر این
 داند: یاي از نژاد آریا و ایرانی م ها را هم به گونه کند، آن
دیگرنـد و همـه    و ملکان ترك و روم و عجم همه از یک گوهرند و خویشان یـک «

کـه   فرزندان آفریدونند و جهانیان را واجب است آیین پادشاهان به جاي آوردن از بهـر آن 
 )27(ص  »اند. از تخم وي

 نویسد: و در جاي دیگر می
ان بوده است که اگر اند چن و عادت ملوك عجم و ترك و روم که از نژاد آفریدون«

اي یـا رودي   پادشاهی سرایی مرتفع بنا  افگندي یا شهري یا دیهـی یـا ربـاطی یـا قلعـه     
کس که بـه جـاي او بنشسـتی بـر      براندي و آن بنا در روزگار او تمام نشدي، پسر او و آن

تخت مملکت، چون کار جهان بر وي راست گشتی، بر هیچ چیز چنان جد ننمـودي کـه   
رده آن پادشاه تمام کردي، یعنی تا جهانیان بدانند کـه مـا نیـز بـر آبـادان      ک آن بناي نیم

 )32(ص  »چنان راغبیم. کردن جهان و مملکت، هم
را از منبعـی ناشـناخته   » انـدر آیـین پادشـاهان عجـم    «که  ایشان بخـش   اما این

نـوروزي  «کـه نویسـنده در بخـش     جاي تأمل است و برخی نیز بـا ادعـاي ایـن    ،دانند می
دان بوده است و این با وجـه   پس پهلوي ،از واژگان پهلوي بدرستی استفاده کرده» ردنآو

هاي پهلوي در ابتداي کتاب آمده در تضاد است دلیلـی   هاي نادرستی که براي ماه تسمیه
بـه ایـن نکتـه توجـه      .دو فـرد متفـاوت اسـت    ۀهـا نوشـت   اند که این بخش بر این دانسته

هـاي متقـدمان    را از کتـاب » نوروزي آوردن«ویسنده بخش رسد ن اند که بنظر می نداشته
ایـن  «اي به این امر اشاره داشته اسـت:   گونه که خود نیز قبلاً به گونه آن ،نقل کرده است
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ایم. اکنون بعضی  هاي مقدمان و گفتار دانایان شنیده چه از کتاب است حقیقت نوروز و آن

(خیـام،  » و باز به تفصیل نوروز بـازگردیم. از آیین ملوك عجم یاد کنیم بر سبیل اختصار 
کنید که نویسنده به تصریح خودش، به منـابعی در مـورد نـوروز     ) ملاحظه می29: 1386
 رسی داشته است و تواند بود که بخش مذکور را از آن منابع نقل کرده باشد. دست

 علت انتساب نوروزنامه به خیام
وجـود نوروزنامـه بـه    این خص نیست، ولی با که نام نویسنده نوروزنامه مش با وجود این

آید که چرا نوروزنامه را به خیام و نـه   خیام نسبت داده شده است. بنابراین این سؤال پیش می
 اند؟ براي پاسخ به این سؤال به این نکات باید توجه داشت: دیگر منسوب کرده یکس

د خواجـه حکـیم   که در مقدمه کتاب به ایـن امـر تصـریح شـده (چنـین گوی ـ      اول این
 الوقت... عمربن ابراهیم الخیام نیشابوري) که خود سبب اشتباه بسیاري شده است.   فیلسوف

ام اسـت؛    دوم، هم کـه گفتـیم    گونـه همـان زمانی نگارش این رساله با روزگار خیـ
هـــ.ق و در دوره ســلجوقیان نوشــته شــده اســت؛ مرحــوم  485نوروزنامــه بعــد از ســال 
ام چنـین اظهـارنظر مـی     محمدعلی فروغی درباره از تـاریخ  «کنـد:   سال تولد و وفات خیـ

هـاي نیمـه اول سـده پـنجم      که در یکی از سال دانیم، جز این خیام هیچ نمی ولادت عمر
دانـیم کـه از    ولیکن مـی  ،هجري واقع شده است. سال وفات او هم بدرستی معلوم نیست

) ملاحظـه  13: 1373، (فروغـی و غنـی  » پانصدوبیست هجري چندان دور نبـوده اسـت.  
 توانسته است این رساله را نوشته باشد.  کنید که خیام از نظر سنی می می

مضامین، افکار و موضوعات کتاب است؛ موضوعاتی چون شراب، یـاد کـردن    ،سوم
ها و پرداختن فصلی از کتاب به وصـف روي   از پادشاهان گذشته ایران و آداب و رسوم آن

ها آدمـی را بـه    فرماست؛ تمام این ویژگی ي که بر کل متن حکما خوب و انشا و فکر ساده
 هایی چون: اندازد، رباعی هاي خیام می یاد رباعی

ــت    ــن اسـ ــوانی مـ ــت جـ ــه نوبـ ــروز کـ  امـ
 عیبم مکنید گرچـه تلـخ اسـت خـوش اسـت     

 

ــی  ــم از آن  م ــت   نوش ــن اس ــامرانی م ــه ک ک  
ــت از آن  ــخ اس ــت   تل ــن اس ــدگانی م ــه زن ک  

)60: 1313(خیام،   

ــه  ــن کهن ــت    ای ــام اس ــالم ن ــه ع ــاط را ک  رب
 بزمی است کـه وامانـده صـد جمشـید اسـت     

 

ــت  آرام  ــام اســ ــبح و شــ ــق صــ ــه ابلــ گــ  
گـاه صـد بهـرام اسـت     گوري است که خـواب   

)52(همان:   

 آن قصـــر کـــه بـــا چـــرخ همـــی زد پهلـــو 
ــره    ــر کنگـ ــه بـ ــدیم کـ ــه دیـ  اي اش فاختـ

 

 بـــــر درگـــــه او شـــــهان نهادنـــــدي رو 
ــو؟    ــو کوک ــه کوک ــت ک ــی گف ــته هم  بنشس

)56 (همان:  
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 را به اشتباه از خیام بدانند. ها باعث شده است که نوروزنامه تمام این ویژگی

 از خیام نیست؟ نوروزنامهچرا 
شـود   از خیام نیست؟ به عبارت  دیگر، چه دلایلی باعث می نوروزنامهبه چه دلیل 

محققّـین،  تا ما آن را از خیام ندانیم؟ چند دلیـل وجـود دارد:  اول، دادن القـاب سـید ال    
کتاب. دوم، اشتباهات تاریخی موجود در  يالوقت به خیام در ابتدا الحکما و فیلسوف ملک

 و ها اشاره کرده است؛ از جمله: در فصل یادکردن تیـر  کتاب که مجتبی مینوي هم به آن
خسـرو   دار معروف روزگار منوچهر را با آرش وهادان که در زمـان کـی   کمان، آرش، کمان

اشـتباه   ،دانست بن قابوس وشمگیر او را جد خود می بوده است و کیکاووس پادشاه گیلان
 کرده است:

پس چون آرش وهادان بیامد به روزگار منوچهر، کمان را به پنج پاره کرد، هـم از  
 )59: 1386چوب و هم از نی و به سریشم به هم استوار کرد و پیکان آهن کرد. (خیام، 

یـزن گویـد کـه آن وقـت کـه       گویـد: سـیف ذي   میدیگر به اشتباه  ينیز در مورد
بـزد و از اسـتر فـرو     رروان و او ابرهه صباح را بـه  تی ـ  سپهسالار ایرانی را بفرستاد انوشین

 )63انداخت... . (همان: 
مراد از سپهسالار، وهرز پسر کامگـار دیلمـی اسـت... و     :نویسد مجتبی مینوي می

چون شـاه حـبش را ابرهـه     ،هی دست دادهنویسد گویا حکیم را در این حکایت اشتبا می
عصر شاپور ذوالاکتاف بوده اسـت و آن کسـی    که ابرهه صباح هم صباح نام برده و حال آن

ام،       هـۀ بن ابر که وهرز به تیر زد اباکیسوم مسروق : 1312بـن الاشـرم حبشـی بـود. (خیـ
رد بسـیار  آو هـاي پهلـوي مـی    هایی که براي برخی از مـاه  ها وجه تسمیه ) به جز این103

ۀ توان قبول کرد که نوشـته فیلسـوف و    سطحی است و نمی الحـق و امـام الحکمـۀ     حجـ
نیشابور است. مردي که به علت دانش فراوان مورد احترام معاصران و مردم نیشابور بـوده  

 )102: 1379است و این از نامه حکیم سنایی به وي کاملاً آشکار است. (نک: احمد، 
به مـاه دي   ،بهمن گوید: یعنی این ماه به همان مانند بودوي در وجه  تسمیه ماه 

 )1386: 24(خیام،  .به سردي و به خشکی
نویسد: یعنی این آن ماه است که خورش دهد مردمان را  و در مورد ماه خرداد می

 )22از گندم و جو و میوه. (همان: 
یعنـی ایـن آن   گوید: این ماه را ارَدیبهشت نام کردنـد   و درباره اردیبهشت ماه می

 جا) ماه است که جهان اندر وي به بهشت ماند از خرمّی. (همان
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 سد:نوی  شناسی در این مورد می الشعراي بهار در جلد دوم سبک ملک

شـود کـه در    هاي پارسی آورده اسـت معلـوم مـی    هایی که براي ماه از وجه تسمیه
هـا را هـم    پهلـوي آن زبان پهلوي و اوستایی هیچ دستی نداشته است و حتی اصل تلفـّظ  

 )167: 1372دانسته است. (بهار،  اند نمی تقریبی آورده طور که ابوریحان و دیگران به
رسـد، چـون    مرحوم مجتبی مینوي هم هر کجا که به اشتباهات فاحش کتاب می

ها درست است، امـا   نویسد: پهلوي بودن نام ماه می ،داند را از خیام می خاص آن یبا تعصب
ام،   » سـازي عامیانـه   اشـتقاق «ها آورده، از نـوع   ه حکیم براي آنهایی ک معنی اسـت! (خیـ
1312 :81( 

 کتاب آمده است: 28که در صفحه  دیگر این
 .شاه را اناراالله برهانه از این حال معلـوم کردنـد   الدین ملک و سلطان سعید، معین«

از خراسـان   عصـر  يگـاه خـود بـاز آرنـد. حکمـا      بفرمود تا کبیسه کنند و سال را به جاي
بیاوردند و هر آلتی که رصد را بکار آید بسـاختند از دیـوار و ذات الحلـق و ماننـد ایـن و      

 )28: 1386(خیام،  »نوروز را به فروردین بردند.
تنظـیم   ةطور که مینورسکی هم اشاره کرده است نویسـنده طـوري از نحـو    همان

هـا بـوده اسـت و     یکـی از آن توان تصور کرد او هم  گوید که نمی زیج ملکشاهی سخن می
که نویسـنده   یده است. دیگر اینکه این کار به سرپرستی و نظارت او بانجام رس تر این مهم

ایـن  » عصر از خراسان بیاوردند يحکما«گوید:  این جملات، خود خراسانی نیست که می
 فرد هر کسی که هست، حکیم عمر خیام نیشابوري نیست.

 کیست؟ نوروزنامهنویسنده 
واره ذهـن ادیبـان و   که از همان آغاز چاپ ایـن کتـاب هم ـ  ن سؤالی بوده است ای
گران ادب فارسی را به خود مشـغول داشـته اسـت. مرحـوم مجتبـی مینـوي در        پژوهش
که نویسنده کتاب، یکی از رسوم ملی ایران ـ کـه همـان     با استناد به این نوروزنامهمقدمه 

مند اسـت   پس به قومیت ایرانی علاقه ،دادهجشن نوروز است ـ را موضوع کتاب خود قرار  
منـد اسـت و نیـز     ر دو در کتـاب آمـده، علاقـه   ه ـ و نیز به شراب و روي خوب، که وصـف 

از ابـوعلی سـینا و زکریـاي رازي    کـه  چنین سخنانی  سخنانی که درباره نجوم گفته و هم
آورد نـه   د مـی داند! دلایلی که مینوي براي سخن خـو  را از خیام می نوروزنامهنقل کرده، 

 نویسد: مایه است. مینوي می تنها متقن نیست، بلکه بسیار سست و بی
کلیه این ممیزات از حیث زمان و مکـان تـألیف و طـرز فکـر و انشـاي      که  چنان«

اگر در خود کتاب هـم تـألیف کتـاب     ،دوتکلفّ، در هر کتابی جمع ش  ده و لطیف و بیاس
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کـه   دانم؛ چرا ندانم؟ براي این ن آن را از خیام میبه خیام نسبت داده نشده باشد بازهم م

انـد و مـن و شـما تـا      ها و کتب تراجم چنین کتابی را به اسم او نیـاورده  صاحبان  تذکره
اند یـا همـه    مگر ارباب تذکره همه چیز را نوشته !شناختیم و ندیده بودیم امروز آن را نمی

کتاب موجود اسـت و صـریحاً از تألیفـات     نیها راست است؟... بالاخره ا اقوال و روایات آن
شکن بـر   پس تا دلیل دندان .خیام خوانده شده و براهین نیز بر صحت  این تصریح داریم

ام      هیچ ،بطلان این نسبت اقامه نشود کس را به تصاحب آن سـزاوارتر از حکـیم عمـر خیـ
 : بیست و شش)1312(خیام، » شماریم. نیشابوري نمی
ت      ه میطور که ملاحظ همان ب و حمیـ کنید، مینوي در باب خیام بـا نـوعی تعصـ

گوید و همین موضوع است که حقیقت را از چشم او دور داشته اسـت. او   جا سخن می بی
هاي مذکور که به صحت انتساب آن به خیام  گرچه هیچ برهانی جز همان حدس و گمان

 نویسد: در ادامه می ،دهد دلالت کند ارائه نمی
 ـ    ۀله را یک هدیمن این راس ام بـه ادبیـات فارسـی و ملّیدانـم و   ت ایرانـی مـی  خی

هـاي   خوانم. البته از روي سبک انشاي سریع و نقص بازیافتن آن را خوشبختی بزرگی می
ام آن را بسـیار      هاي تاریخی و ادبـی آن، حکـم مـی    اي غلط و پاره ها عبارت کـنم کـه خیـ

اعتمـاد بـه حافظـه و     امراجعه و تنها ب سردستی و بدون صرف وقت و مطالعه و تحقیق و
 جا) نوشته است. (همان زاندا مساعدت خیال، به طور قلم

 نویسد: گفتار کتاب می نیز در پیش نوروزنامهعلی حصوري دیگر مصحح 
ام    را اي که در مـورد آن حـرف بسـیار اسـت ـ       ـ رساله  نوروزنامه منسـوب بـه خیـ

هـا   هایی فراهم آورده بود تـا از آن  خیام یادداشت توان اطمینان کرد که ما میااند،  شمرده
هـایش پـس از او    بپردازد و شاید اصـلاً بـه آن نپرداختـه و یادداشـت     نوروزکتابی درباره 

ام     توسط دیگران، به شکل کتاب موجود درآمده است؛ این که مطلب اصـلی رسـاله از خیـ
اسـب، شـراب و دیگـر چیزهـا      بوده است تقریباً آشکار است؛ مثلاً از مطالبی کـه دربـاره  

چنـین از   ها را در آثار دیگر نداریم و یا لااقل به این شکل نداریم، هـم  گوید و نظایر آن می
 ،ترین زبان بیان شـده اسـت   ترین شکل و ساده آراء فیلسوفان درباره زیبایی که به خلاصه

هـا از اوسـت.    انـدازد کـه ربـاعی    دان مـی  آدمی را به یاد فیلسوفی ریاضـی  ،مجموعاً کتاب
 )11: 1386(خیام، 

کنید که هـر دو مصـحح کتـاب، تنهـا بـه واسـطه مضـامین، افکـار و          ملاحظه می
کنند، اما  موضوعاتی که در کتاب آمده است، حکم به انتساب رساله به حکیم نیشابور می

کنند. حتی علی حصـوري بـا اطمینـان از     دلیلی استوار و متقن براي این سخن ارائه نمی
 نوروز فراهم آورده بود. ةگوید که خیام دربار هایی سخن می یادداشت وجود
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کـه در   ها در مورد این کتـاب بالاگرفـت تـا ایـن     از آن زمان به بعد حرف و حدیث

، 11-10اي که در مجلـه آینـده (شـماره     خورشیدي محسن فرزانه طی مقاله 1363سال 
خسـرو   یست و از فردي به نام کیاز خیام ن نوروزنامه) منتشر کرد مدعی شد که 772ص 

 نویسد: شیرازي است. فرزانه می
اي در ایران به رشـته تحریـر    هجري قمري رساله 500و  485هاي  در میانه سال«

رو هـیچ یـک از دبیـران معاصـر و متـأخر       از ایـن  .درآمد که نام نویسـنده را در برداشـت  
هاي بعد که بعضی از مضـامین و   هاما در سد .اي به انتساب آن به عمر خیام نکردند اشاره

بـردار، جـاي نـام مؤلـّف را خـالی       مندرجات آن باب کسان و زمانه نبود نخستین نسـخه 
جملـه غیـر قابـل    » گویـد  او چنین مـی «گذاشت و دومی براي رونق بازار، پس از عبارت 

ام   خواجه حکیم فیلسوف الوقت، سیدالمحققین، ملک«الصاق  الحکما عمربن ابراهیم الخیـ
خانه عمومی برلین  هـ.ش تحویل کتاب 1307اي از آن به سال  را افزود، نسخه» االله رحمه

شد و مرحوم قزوینی عکس آن را بـه وزارت فرهنـگ ارسـال داشـت، شـادروان مجتبـی       
بـه نـام عمـر     1312مینوي با شتابی دور از حزم به تصحیح و طبع آن کوشید و در سال 

 )772 :1363(فرزانه، » خیام منتشر کرد.
واره بحـث و   بـین اهـل فضـل هـم     نوروزنامهاز آن  تاریخ به بعد در مورد نویسنده 

اي کـه بـه    اختلاف نظر بوده است. مینورسـکی خاورشـناس، در همـان اوان ضـمن نامـه     
امـا هـیچ    ،شناسـم  را بنده مـی  نوروزنامهکند:  چنین اظهار می ،نویسد مرحوم قزوینی می

ام البتـه     اطمینان ندارم که از عمر خیام باشد، بلکه اثر یکی از شاگردان اوست، خـود خیـ
که نویسنده  برد و دیگر این الحکما به کار نمی خطاب به خود القاب سیدالمحققّین و ملک

شـود تصـور کـرد ایـن      گوید کـه نمـی   شاهی طوري سخن می در باب زیج ملک نوروزنامه
 جا) شخص یکی از همان افراد بوده است. (همان

 خسرو شیرازي تساب نوروزنامه به کیدلایل ان
هـاي گذشـتگان    محسن فرزانه که دستی در شناساندن درست نام مؤلفّان کتـاب 

خـانی کشـمیري شـک     المذاهب به محسـن  دارد و چندین سال پیش در انتساب دبستان
هنگامی کـه   ،کند خسرو پسر آذریون منتسب می درست، آن را به کی یکند و با دلایل می

هــ.ق مشـغول    580ر سـال  شده د خنامه ابوبکر مطهر جمالی یزدي، نوشته رّبه مطالعه ف
کنـد و   خسرو شیرازي نقـل قـول مـی    شود که نویسنده در چندجا از کی متوجه می ،است

از  ؛شـود  جایی بسیار اندك، همان سخنان روزنامه است که عیناً نقل می این اقوال با جابه
 جمله:
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 ت:نامه آمده اس فرّخ 261در صفحه 

شاه کبیسه فرمود به آخر اسفندارمذماه آوردنـد و در   ها سلطان ملک و در این سال
وشـش روز بـود و    این وقت که این تاریخ کرده شد میان پارسی قدیمی و سلطانی بیسـت 

مـاه کبیسـه کننـد و قـدیمی بیفتـد       در مدت بیس سال این پنج روز نیـز بگـذرد و یـک   
 )261: 1346ر جمالی، اند. (مطه که پیش از این کرده چنان

 نوروزنامه چنین آمده است: 28و در صفحه 
شاه را اناراالله از این حال معلوم کردند بفرمود تا  الدین ملک  و سلطان سعید معین

گاه خویش باز آرند. حکماء عصر از خراسان بیاوردند و هـر   کبیسه کنند و سال را به جاي
الحلـق و ماننـد ایـن و نـوروز را بـه       ار و ذاتآلتی که رصد را به کار آید بسـاختند از دیـو  

فروردین بردند ولیکن پادشاه را زمانه زمان نداد و کبیسه تمام ناکرده بمانـد. ایـن اسـت    
 )28: 1386هاي متقدمان یافتیم. (خیام،  چه از کتاب حقیقت نوروز و آن

الـدین و   شاه به جز جلال که ملک ها چند نکته وجود دارد: اول این در این نقل قول
الـدین را عبـارت    الدین لقب او نبود و اگر هم معـین  دیگر نداشت و معین یمعزّالدین لقب

شـاه بـود    بازهم محال است که خیام که معاصر و از نزدیکان ملک ،دعایی در نظر بگیریم
هـا   گویـد: و در ایـن سـال    نامه می که صاحب فرّخ دیگر این .را چنین اشتباهی دست دهد

هـ.ق تـألیف شـده و    580نامه در سال  ه فرمود... در حالی که فرّخبیسشاه ک لکسلطان م
یعنی بـیش   ،گذرد سال از تألیف آن می 109بدانیم،  471اگر مبدأ تقویم جلالی را سال 

آمده است و از لحاظ زمانی » ها در این سال«نامه عبارت  از یک قرن، در حالی که در فرّخ
گوییم؛ او بنا به  اقتباسـی کـه از نوروزنامـه کـرده،      نمی» ها در این سال«سال را  109ما 

 )773: 1363همان احوال که متقارب تنظیم نوروزنامه بوده، آورده است. (فرزانه، 
 نوروزنامه آمده است: 27که در صفحه  نکته دیگر  این

گشتاسب بفرمود تا کبیسه کردند و فروردین آن روز آفتاب به اول سرطان گرفـت  
کرد و گفت این روز را نگاه دارید و نوروز کنید که سـرطان طـالع عمـل اسـت و     و جشن 

المـال دادن آسـان بـود و بفرمـود هـر       دهقانان را و کشاورزان را بـدین وقـت حـقّ بیـت    
ها بر جاي خویش بماند و مردمان اوقات خویش بـه   صدوبیست سال کبیسه کنند تا سال

 )27: 1386سرما و گرما بدانند... (خیام، 
کـه مطالـب تـاریخی را حـذف      جـز آن  ،غییري مختصر همان را آوردهمه با تنا فرّخ

آمده است: پس چاره آن دیدند که بـه هـر صدوبیسـت سـال      262کرده است. در صفحه 
ها باز با نظام خویش شود و سال ایشان بـه سـال شمسـی موافـق      یک ماه بیفگنند تا ماه

 )262: 1346آید. (مطهرجمالی، 
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هـا بـا    ماه«، »بر جاي خویش بماند ها سال«نامه به جاي  کنید که فرّخ ملاحظه می

ها اسـت کـه از عـدم کبیسـه      آورده و این درست است، چون این ماه» نظام خویش شود
دیگـر اسـت. (فرزانـه،     که هر دو جمله شبیه یـک  دیگر این .ها شود نه سال نظام بیرون می

1363 :773( 
آیـد ایـن اسـت کـه اگـر       نامـه برمـی   اي فـرّخ جالب توجه دیگر کـه از محتـو   ۀنکت

آورده  345چنـان کـه در صـفحه     کـرد، هـم   نوروزنامه از خیام بود نویسنده از آن یاد مـی 
 است:

و عمر خیام گفته است که اگر یک مثقال از ایـن زر محلـول برصـد مثقـال مـس      
 افگنند چیزي عجیب بیرون آید، واالله اعلم.

، مرجع دادن، مربوط به نوروزنامـه نیسـت، ولـی    اگرچه این یادکردن و به اصطلاح
ام، متوجـه       رساله میانکند؛ در  دیگر باز می یچشمان ما را به افق هـاي منسـوب بـه خیـ

الاحتیال لمعرفه مقداري الذهّب و الفضـّه فـی جسـم مرکـّب      فی ۀلاي با عنوان رسا رساله
انده است، اگرچه در آغـاز  اي که در شناخت زر و نقره، از خیام برجا م منهما شدم، رساله

نگریستم، امـا بـا ذکـر     اند می اي که آن را به خیام بازخوانده به این رساله، به چشم رساله
 نامه، برایم شکّی نماند که این رساله از خیام است. این جمله فرّخ

 مذهب نویسنده نوروزنامه
د ایـن دو کتـاب   هاي زیـا  نامه، متوجه شباهت دو کتاب نوروزنامه و فرّخ با خواندن

نامه از نوروزنامه کاملاً مشهود است و شکی نیسـت   شویم، تأثیرپذیري بسیار زیاد فرّخ می
نامـه   که نوروزنامه یکی از منابع مورد استفاده ابوبکر مطهرجمالی یزدي براي نوشتن فرّخ

 نویسد: کتاب می 250بوده است. او خود در صفحه 
موزد او را نـاگزیر اسـت از شـناختن تقـویم و     ي بیازهر که را باید که از نجوم چی

اصطرلاب. هر که این دو بداند هیچ بر وي پوشیده نماند از مواضع کواکـب و سـاعات روز   
انـد از   هـا کـرده   و شب و بیرون آوردن طوالع و اوقات. و در معرفت اصطرلاب بسیار کتاب

ان بوریحان کتابی کـرده  و ثابت قرّه و جز از ایشان و از محدث یمتقدمان، چون علی عیس
خسـرو شـیرازي از    است در معرفت همه اجناس اصطرلاب مسح کرده و من از گفتار کـی 

 ها یاد کنم تا مبتدیان چون بخوانند از آن فایده یابند. این فصل
خسرو شیرازي به جز نوروزنامـه، حـداقل داراي    کیکه این نشان دهنده آن است 

نامه در مدخل نجـوم کتـاب    است، زیرا نویسنده فرّخیک کتاب دیگر، در مورد نجوم بوده 
هـایی از   که برخـی بـا توجـه بـه بخـش      پردازد. پس این خود، از قول او به بیان مطلب می
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ام دانسـته    اشـتباه   ،انـد  نوروزنامه که درباره نجوم آمده، آن را دلیلی براي انتساب بـه خیـ

شیرازي دستی هم در نجـوم   خسرو شود که کی اند. چون از این عبارات مشخص می کرده
به خـاطر نزدیکـی دو   مسأله این  .نامه با آثار او آشنایی داشته است داشته و نویسنده فرّخ

هـاي لفظـی و    دیگر بوده است. از جمله دلایـل دیگـر شـباهت    منطقه فارس و یزد به یک
گونـه کـه    همـان  چـه  شـود؛   برخی مشترکات لغوي است که در این دو کتاب دیـده مـی  

اکنـون مـا بـه برخـی      .اي مشترك دو نویسنده اسـت  به دلیل گونه زبانی و منطقه گفتیم
 پردازیم: نامه با نوروزنامه می هاي فرّخ شباهت

 نامه با نوروزنامه   هاي فرّخ شباهت
هاست. ذکر نام پارسی اسـپان و   هاي این دو کتاب در ساختار آن از جمله شباهت

نی الفاظ پهلـوي ـ گرچـه بـه فارسـی دري ـ بـه        نامه به معا اختصاص دادن فصلی از فرّخ
 ها توجه کنید: هاي آن اقتباس و اقتفاي نوروزنامه است. به تعدادي از شباهت

 )86: 1386و بلغم را ببرد. (خیام،  باد بشکندمنفعت شراب تلخ و تیره:   :نوروزنامه
 . (همان)بادها بشکندمنفعت شراب ریحانی: دل و معده را قوي کند و 

 )98: 1336. (مطهرجمالی، بادها بشکنداگر گوشت او بخورند جمله   :نامه فرخّ
 )215. (همان: بادها را بشکندگرم و خشک است. 

، چشـم  دویـدن  آبچون به میل زرین، چشم سرمه کنند، از شـب کـوري و     :نوروزنامه
 )40: 1386ایمن بود. (خیام، 

بـاز دارد. (مطهرجمـالی،    دویـدن  آبو اگر خون خرگوش به چشم درکشند،   :نامه فرخّ
1346 :56( 

اگر زهره او با زهره مرغ آبی به هم بسایند و در چشم کشد، بخار پاك کنـد  
 )200باز دارد. (همان:  دویدن آبو 

 دویـدن  آبو اگر زهره خروس خشک کنند و بسایند و به چشم اندر کشند، 
 )90باز دارد. (همان: 

ام،     ايب ـقورا ببرد و روغن گنـدم  و روغن جو، قوباي صف  :نوروزنامه سـودا را ببـرد. (خیـ
1386:50( 

ــش    :نامه فرخّ ــد و ریـ ــیاه کنـ ــوي سـ ــت را و   مـ ــاي زشـ ــاهـ ــود دارد.  قوبـ را سـ
 )233: 1346(مطهرجمالی،

 )56: 1386برافگند. (خیام،  اوقیهو از این داروها دوانزده   :نوروزنامه
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 جا) افگند. (همان بر متن آهن  اوقیهخرد بساید و برهم آمیزد و دو 

بیست و دوم سنگ، آهک خالص بردارد و ده درم سنگ نی ارمنی و به سـه    :نامه فرخّ
 )234: 1346روغن شیره درآغازند. (مطهرجمالی،  وقیه

ــنج درم  وقیــهو یــک  ــد و پ ــد. روغــن شــیره بگیرن  ســنگ مرداســنگ در آغازن
 )235(همان: 

کـاس و بپوشـانندش تـا     سون کنند به ماهرا به وي اف آژخو خداوندان فسون  : نوروزنامه
 )51: 1386فرو ریزد. (خیام،  آژخ

کشـند، پـاك کنـد. (مطهرجمـالی،      آزخسرگین او به ناشتا به آب دهن بـه    : نامه فرخّ
1346 :103( 

کننـد و   آزخاگر پوست چنار بگیرند و بکوبند و بازنگار و نمک و گمیز مـردم بـر   
 )107ناسور، سود دارد. (همان: 

 )56: 1386. (خیام، ستیروزن او دو من و نیم یا سه من کم ده   :وروزنامهن
تخم او با یک مثقال مازو و از آن سه شب بـه خـورد کـودکی     ستیراگر یک   :نامه فرخّ

 )145: 1386دهند که شب به جامه گمیز کند، بازدارد. (مطهرجمالی، 
 قـی آرد.  ،خـورد انگبـین در گرمابـه ب   سـتیر و اگر یک قـدح آب تـرب بـا یـک     

 )151(همان: 
این دو کتاب مشترك است و فرزانه نیـز بـه    میاندیگر نیز وجود دارد که  یکلمات

 آن اشاره کرده است:
اي  ذراریـح ـ ذراریـج (در نوروزنامـه بـه معنـاي حشـره        :دفع مضرّت هاي اصطلاح

اهی)، اسـپ  نامه به معناي زهر)، حرمل (اسپند)، کنجید، مـازو (نـام گی ـ   زهردار و در فرّخ
 ، زنگار (نام دارویی).»)پ«(در هر دو کتاب به همین شکل با 

امـا گـزینش و انتخـاب ایـن      ،اگرچه این کلمات مربوط به گفتمـان علمـی اسـت   
توانـد ایـن حـدس را تأییـد و      کلمات در دو کتاب از سوي نویسندگان هر دو کتـاب مـی  

 تقویت کند که نوروزنامه در سرزمین فارس نوشته شده است.

 خسرو شیرازي، نویسنده نوروزنامه چه کسی است؟ کی
نویسد: اما مـن شخصـی بـا ایـن عنـوان جـز در همـین کتـاب          محسن فرزانه می

کـه   ) قبل از ایـن 773: 1363شناسم. (فرزانه،  دیگر سراغ ندارم و نمی یینامه) در جا (فرّخ
مه جمالی آمـده،  نا به هویت این شخص بپردازیم به این مقدمه که در سرفصل کتاب فرّخ

 توجه کنید:
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 نویسد: مرحوم ایرج افشار، مصحح کتاب، در مقدمه می

یکی از کتب قدیمی زبان فارسی در مورد منافع جانوران و خواص نباتـات و اشـیا   
نامه علایی تـألیف   و بیان صناعات معمول زمان و علوم تجربی و فنون علمی کتاب نزهت

تـا   506هـاي   ازي است (تألیف شـده میـان سـال   مندي به نام شهمردان مستوفی ر دانش
هـ.ق) که آن را به نام علاءالدوله با کالیجار، کرشاسب بـن امیرعلـی بـن فرامـرز، از      513

 : نه)1346امراي کاکویه دیلمی جمع و تألیف کرده است. (مطهرجمالی، 
کنید که شهمردان مستوفی رازي، کتاب خود را بـراي علاءالدولـه بـا     ملاحظه می

کـه ابـوبکر مطهرجمـالی کتـاب      تر این الیجار از امیران دیلمی تألیف کرده است و جالبک
سـال   70هـ.ق ، یعنـی قریـب    580در سال  .نامه را به پیروي از او نوشته است فرّخ ،خود

نامه و بـه قصـد تکمیـل آن     نامه علایی، وي کتابی به پیروي از نزهت پس از تألیف نزهت
بویـه   گذارد. ابوبکر مطهرجمالی چـون در زمـان آل   نامه نام می رّخسازد و آن را ف جمع می

دانـیم  ایـن منطقـه تحـت      طـور کـه مـی    کرده و همـان  دیلمی در منطقه یزد زندگی می
ها داشته، این کتاب را جمـع و تـألیف    بنابه ارادتی که به آن ،حکومت دیلیمان بوده است

خسـرو شـیرازي، از    رادت داشـته، کـی  هـا ا  کرده است. یکی دیگر از کسانی که وي به آن
 المعارف بزرگ فارسی در مورد او آمده است:ةبویه است. در دایر شاهزادگان آل

بویه پسر عمادالـدین   هـ.ق از شاهزادگان آل 487خسرو، متوفّا به سال  علی کیواب
دیلمی. وي به خدمت الب ارسـلان سـلجوقی پیوسـت و الـب ارسـلان ایالـت نوبنـدجان        

 )1356المعارف فارسی، ج دوم، بخش اول، ة) فارس را به او بخشید. (دایر(نوبندگان
هــ.ق) طغـرل بیـک     447نامه ناصري نیز آمده است: در همـین سـال (   در فارس

پادشاه سلجوقی به بغداد آمده مستولی گردید و ملک رحـیم را گرفتـه، او را روانـه قلعـه     
در قلعه دیگـر حـبس داشـته تـا وفـات       اي سیروان نمود و تا زندگانی داشت او را از قلعه

او را  ،جار مرزبـان در اطاعـت او درآمـده بـود    اکالیخسروبن ب یافت و چون امیر ابوعلی کی
حاکم کرمانشاه داشت پس شهر نوبنـدگان فـارس را بـه عنـوان تیـول بـه او واگذاشـت.        

 ، جلد اول)231: 1367(ناصري، 
بویـه نـام بـرده و     سلسـله آل  نویسنده نوروزنامه در کتاب خود در چنـدین جـا از  

از  ،ها در کتاب مشهود است. او حتی در چنـد جـا از قـابوس وشـمگیر زیـاري      ردپاي آن
هایی از کتـاب   تر شدن موضوع به ذکر نمونه بویه نام برده است. براي روشن پیمانان آل هم
 پردازیم: می

 خوانیم: کتاب می 43در صفحه 
به آمل زمینی خرید ویران و برنجسـتان   به پناخسرو برداشتند این خبر که مردي
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خیزد که هیچ جاي چنان نباشد و هر سال هزار دینار از  کرد. اکنون از آن زمین برنج می

 )41: 1386خیزد... . (خیام،  آن برمی
پناخسرو چه کسی اسـت؟ مجتبـی مینـوي در تعلیقـاتی کـه بـر نوروزنامـه دارد        

 نویسد: می
جـا گویـا مـراد لابـد      ولی در ایـن  ،مکررّ شده استبویه  نام پناخسرو در سلسله آل

الدولـه حسـن    ترین ایشان ابوشجاع پناه خسرو، عضدالدوله پسر رکـن  مشهورترین و بزرگ
 )95: 1312است. (خیام، 

 بغداد آمده است: بویه در در کتاب آل
الدوله فعالیت سیاسی خود را با عنـوان حـاکم    ابوشجاع فناخسرو، پسر ارشد رکن

س آغاز کرد. مقامی که طبق وصیت عمویش عمادالدوله به او تفویض گردید و بـدین  فار
طریق فناخسرو جانشین عموي خویش شد. گرچه حاکمیت فناخسر بـر شـیراز در سـال    

 ،هـ.ق با شورش روزبهان و تصرفّ شیراز توسط بلکا برادر روزبهان دچـار وقفـه شـد    345
بوالفضل بن عمید، وزیر پدرش بر بلکـا غلبـه کـرد و    اما این وقفه دیري نپایید و به یاري ا

یک بار دیگر حاکمیت فناخسرو بر شیراز از تسجیل و تنفیذ شد. فناخسرو همانند سـایر  
هــ.ق از جانـب خلیفـه     351شاهزادگان دیلمی از خلیفه وقـت لقـب گرفـت و در سـال     

مـاه شـوال مـرد.    در بغداد در  372المطیع به لقب عضدالّدوله ملقب گردید. وي به سال 
 )77: 1378(فقیهی، 

گفتیم که در چند جاي کتاب از قابوس وشـمگیر و پادشـاهان سلسـله زیـاري از     
 آورد: جمله ماهان مه وشمگیر سخن بمیان می

روزي به شس الملوك قابوس وشمگیر برداشتند که مردي به درگاه آمده اسـت و  
 )51: 1386ام... . (خیام،  رفتهگوید که به کشت خویش اندر بگ اسپی برهنه آورده و می

کس از ماهان مه وشمگیر بهتـر   و شنودم از بازرگانانی که در ایام ما بودند که هیچ
 )80اند اشکره را که کار ایشان سالی دوانزده ماه شکار کردن بود. (همان:  نشناخته

چنین گویند که ماهان پادشاهی بزرگ بوده است عاقل و کـافی، یـک روز بـازدار    
 )81خورد... . (همان:  ش را دید باز بر دست آب میخوی

و به زمین عراق دوانزده قلم است هر یکی را قد و اندام و تراشی دیگر و هر یکـی  
اي و تراشی است که به صـفت   را به بزرگی از خطّاطان خوانند... هر یکی را قدري و اندازه

ن قلم شمسی است و قلـم  آن سخن دراز گردد ولیکن از آن جمله یکی را صفت کنیم و آ
 )70شمس المعالی از قصب رمحی بود یا از قصب بغدادي یا قصب مصري. (همان: 

 کتاب آمده است: 69چنین در صفحه  هم
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گاه که بگریخت و به نیشابور آمـد، صـاحب زبـان بـر      فخرالدوله برادر فناخسرو آن

 )69: 1386ام، ها وي را نکوهید و عاقش خواند... . (خی وي دراز کرد و به نامه
 آمده: 81نیز در صفحه 

برادر فخرالدوله بـر منظـره    .شنیدم که بوعبداالله خطیب، مؤدب امیرابوالعباس بود
 )81نشسته بود و امیرابوالعباس کودك بود... . (همان: 

 بویه در بغداد آمده است: در کتاب آل
خلعـت،  عضدالدوله براي خشنود سـاختن صـاحب اسـماعیل عابـد، ضـمن دادن      

اي از نیروهـایی را کـه از    چنـین عـده   اخراجات بخشی از فارس را نیز به وي سپرد و هـم 
دهی صاحب قرارداد تـا مؤیدالدولـه را    تحت فرمان ،فخرالدوله بریده و به او پیوسته بودند

هاي  هرچه نیکوتر خدمت کنند. اولین اقدام عضدالدوله پس از فراغت از جبال، ارسال نامه
آمیز و پر از بیم و امید براي قابوس بود که به او وعده داد در صورت تسلیم برادرش  شکوه

فخرالدوله وجوهاتی در اختیارش خواهد گذاشت و اقطاعـاتی بـه او واگـذار خواهـد شـد.      
 )89: 1378رفت به حرف او گوش نکرد. (فقیهی،  گونه که انتظار می قابوس همان

 :و در جاي دیگر از همین کتاب آمده
نشینی کـرد بـه نیشـابور رفـت جـایی کـه        قابوس که در نبرد با عضدالدوله عقب

بن منصور سامانی یاري خواست.  جا پناهنده شده بود و از نوح فخرالدوله پیش از او به آن
 )90(همان: 

توانـد ایـن حـدس را تقویـت کنـد کـه        تمام این موضوعات و اشارات تاریخی، می
بویه نیست، همان کسـی   زادگان آل خسرو، از شاه ابوعلی کینوروزنامه کسی جز  ةنویسند

که الب ارسلان سلجوقی، ولایت نوبندجان (نوبندگان) فـارس را بـه پـاس خـدماتش بـه      
 اقطاع، به او بخشید.
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